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هنر چندرسانه‌اي، که گذشته از نمونه‌هاي پراکنده پيش از انقلاب، عمدتاً از 

دهه 1370 در ايران شکل گرفت، امروز تا حدودي عموميت يافته و استقبال 

و علاقمندي مخاطبان را نيز به همراه داشته است. قالب‌هاي هنري نويي 

چون چيدمان، ويديو و هنر ديجيتال و نيز ترکيب اين رسانه‌ها با انواع 

مرسومي چون عکاسي، امروز براي هنرمندان پيشرو ابزاري مناسب براي 

بيان افکار و انديشه‌هاي پيشتازي است که عموماً جنبه انتقادي دارند و به 

طرح مسايل سياسي ـ اجتماعي و واکاوي کليشه‌ها و قرارداد‌ها مي‌پردازند. 

گروه هنري "فيلتر" که پيش از اين تجربه‌اي چندرسانه‌اي با درونمايه کودکي 

در خانه‌اي قديمي به اجرا درآورده بود، در نمايشگاه گروهي اخيرش، با 

عنوان "حل‌شدگي"،  از ميان اين درونمايه‌هاي انتقادي، به موضوعي جهاني 

و عام توجه نشان داده است: مسئله انحلال فرديت در استبداد جمع و از 
دست رفتن هويت تحت نظام سلطه. 

اين هنرمندان برداشت از نظام سلطه را مد نظر دارند. نقد آنها هم نظم مدرن 

و هم ساختارهاي سنتي را شامل مي‌شود که هر دو در محو تفاوت‌هاي 

فردي اشتراک دارند. بديهي است که اين برداشت‌ها از مباحث جهاني، از 

پيشينه و محيط اين هنرمندان بي‌تأثير نمانده و رنگ و بويي محلي يا دست 

کم در بستر موجود تأويلات محلي را برمي‌انگيزد.

اين نکته در اثر ويديويي عليرضا فشامي که از نظر بصري نيز تلفيقي از 

عناصر محلي و عام را به نمايش مي‌گذارد، به خوبي آشکار است. چهره‌هاي 

افراد معمولي جامعه، هر يک روايتي شخصي را در برابر دوربين اجرا 

مي‌کنند. سپس تصوير مسلط مردي ظاهر مي‌شود که در حال اصلاح 

صورت، ميان آواز خواندن دستوراتي به زيردستان خانگي‌اش صادر 

مي‌کند، و زير سيطره گفتمان او، چهره‌هاي ديگر، رنگ مي‌بازند و به 

مجموعه نقاطي همسان و همانند تبديل مي‌شوند. مواد و تمهيدات بصري 

پاپ آرت در اجراي اثر مسلط است، روش مناسبي براي القاي همسان‌سازي 

که در ضمن بخشي از ارجاع اثر را متوجه دنياي سرمايه‌داري مي‌کند. 

سارا عباسيان که عموماً با نقاشي‌ها و ويديوهايي با تسلط طراحي و عنصر 

خط و حذف رنگ شناخته شده است، اين بار ويديويي با تسلط بافت‌هاي 

رنگين به نمايش در آورده. ويديوهاي عباسيان عمدتاً برگرفته از طراحي‌ها 

و نقاشي‌هايش است و خصلتي نيمه‌انتزاعي دارد. ترکيبي از اجزاي بدن 

مثل استخوانها با لوازم خانگي آشنايي مثل دوچرخه، چرخ خياطي يا اتو 

از مشخصه‌هاي او است. در اينجا ترکيبي غريب از گوشت به عنوان جزء 

متشکله بدن با اتو در حکم وسيله‌اي روزمره ديده مي‌شود. اتو ابزاري 

براي صاف‌کردن و اصلاح است، و پوشاندن و پنهان کردن. گوشت خام 

که وسوسه نمايش جذابيت‌هاي نقاشانه را نيز در خود دارد، وجه اشتراکي 

است که افراد انساني را در سطحي که هويت فردي‌شان زايل شده به 

ياد مي‌آورد. در واقع، با برداشتن پوست، همه چهره‌ها، مانند مولاژهاي 
آموزشي بدن، يک شکل مي‌شوند.

مولاژ بدن، مدلي که با بيرحمي بدن انساني را خلاصه به ابژه‌اي براي 

شناخت تبديل مي‌کند، در چيدمان هژير امين‌الهي مستقيماً به کار رفته است 

به رنگي تيره رنگ‌آميزي شده و اعضاي داخلي‌اش به دور آن مي‌چرخند. 

مکان تسلط و کنترل. شيئي شوم و در عين حال کنجکاوي برانگيز که ما را 

به کاويدن درون بدنمان مي‌خواند، دروني که با تصوير کالبدشکافي و به 

گونه‌اي محتوم با واقعيت مرگ و فناپذيري بدن پيوسته است. آيا بدن ما 

جايگاه فرديت يگانه و منحصر به فرد ماست که جهان را با محوريت آن 

درمي‌يابيم يا صرفاً قالبي است که ميلياردها نمونه از آن وجود داشته و 

دارد، و به راحتي در قالب مولاژ آموزشي قابل فروکاستن است؟ همچنين 

اشاره به رويکرد يکسان ساز علم دارد که حقايق را به اصول قابل تعميم 

فرومي‌کاهد. امروز دنياي پست‌مدرن صلاحيت آن را قوياً زير سوال 
مي‌برد. 

چيدمان سياوش يزدان‌مهر گونه جهش‌يافته‌اي از شيئي آشنا ـ مبل ـ را ارائه 

مي‌دهد. مبلي طلايي رنگ و پرتجمل که آشکارا با مفهوم قدرت و ثروت 

و تخت سلطنت گره خورده است. در عيل حال، فرم ترکيبي و جهش يافته 

آن ما را به ياد مفاهيم دورگه و تلفيقي نيز مي‌اندازد که خود شکلي از قلب 

هويت‌ها و تغيير شکل‌ها در جهان معاصر و رسيدن به هويت‌هاي جديد 
است. 

اثر ويديويي نگار بهبهاني بيش از ديگران مسئله سنت را هدف قرار مي‌دهد، 

سنتي که در قالب چرخش ديرينه چرخ‌دنده‌هايي تصوير شده که انسان ـ 

و در اينجا زن ـ در لابه‌لاي آنها مسيري محتوم را مي‌پيمايد. بلندگوها که 

حافظ و سخنگوي وضعيت موجودند، جملاتي نامفهوم را با لحن آمرانه و 

صداي بلند ادا مي‌کنند. اين اثر مجموعاً از نظر تاثير عنصر صدا بر پديده 
بصري و کيفيت شنيداري غني است. 

ويديو و عکس‌هاي حميد کرمي با رويکردي عام مسئله انحلال هويت 

انساني را مطرح مي‌کند. ويديو از وضوح متعارف و معمول خارج است 

و به تناسب موضوع، تصاوير دستخوش ابهام و محوشدگي‌اند. رنگ‌ها 

معاني نمادين دارند و حضور محو انساني را دربرگرفته‌اند. در عين حال 

وجه زيبايي‌شناسانه ديرپاي بدن انسان به مثابه کهن‌ترين جايگاه درک و 

ارجگذاري زيبايي از نظر دور نمانده است. 

جامعه‌اي در حال گذار و بازتعريف سنت، که گرچه هنوز از بسياري 

امتيازات مدرنيسم بهره‌مند نشده اما شماري از مشکلات، محدوديت‌ها و 

عوارض جانبي آن را تجربه کرده است؛ و اين در حالي است که در عمده 

شئون زندگي هنوز از مرزهاي سنت درنگذشته است. 
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